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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم
 فساد القول بأصالة الوجود في الواجب و أصالة الماهیة في الممكن كما قال به :ن أیضاو تبیّ»

ره بأن الوجود على ما یقتضیه ذوق المتألهین حقیقة عینیة شخصیة هي الواجب تعالى و قرّ وانيالدّ
الانتساب إلیه فإطلاق الموجود علیه تعالى بمعنى أنه عین  الماهیات الممكنة بنوع منو تتأصل 

 1«الوجود و على الماهیات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب
 

 مقدمه: ❖
 

 ذکر شود. لةالماهیةصادر مورد ا ، مطالبیگوهر مراد که از کتاب ،رسید به نظر مناسبدر جلسه قبل 
 کر داده شد کهو تذ نداهقائل به اصالت ماهیت شد از فلاسفه که محققینبود آمده  در آن کتاب
 خودی نیست.، مسئله پوچ و بیاصالت الماهیت

 

 ةماهیة الاصال موردقاضی سعید قمی در  سخنبررسی  ❖
 

، فلسفه، جمله کلام، از در علوم مختلف که هستندلایی وا هایصیتشخاز مرحوم قاضی سعید قمی، 
شرح بدهند، دوست دارند که ایشان را به خودشان نسبت ها ، خیلیاندحدیث، عرفان ورود جدی داشته

 .باشدیشان میترین تألیف ا، مهموحید صدوقایشان بر ت
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دارند که  ، مطلب کوتاهیمرحوم قاضی سعید قمی در کتاب کلید بهشت در مورد اصالت ماهیت
  مطرح کنیم.جا مناسب است در این 

  ند.باشمیتر از همه مفاهیم روشن که داریم کار و سر، دو مفهوم بسیار بدیهی با فرمایند ماایشان می
که برای  باشدوجود می همان« هستی» و همان شیء «چیز» در فارسی که ،مفهوم وجودمفهوم شیء و 

 همه بدیهی و آشکار است.
بر  کدام یک از این دو و در قضایای مختلف، است ترشود که از  آن دو کدام بدیهیمیبحث ما بعد ا

  ؟.دیگری مقدم است
او  اصالت هم از آنِ شود کهام یک بر دیگری مقدم است، روشن میزیرا وقتی مشخص شود که کد

 باشد.می
ند و بعد محمولات را و حتی وجود دهمی را موضوع قرار (چیز)ءشی ،عموم عقلا در قضایای مختلف

جود را مقدم کنند و . نه این که موجود یا وگویند: انسان موجود استیمثلا م کنند.میرا بر آن حمل 
 شود.بر وجود مقدم میپس شیء  .گویند: موجود انسان استبعد شیء را بر آن حمل کنند. مثلا نمی

 
 : طور استعبارت ایشان در کتاب کلید بهشت این

مفهوملاات یعیلای بلادیهی تلارین یمیلا        مخفی نماند که به اتفاق کافه عقلا  اعلاو ا ایلا     »
یکلای یلای    ، هلاا هلایم مفهلاوی دی لار  نی لات     معلومات تصلاوریه دا امرنلاد کلاه ا هلار ا   ن    

اسلات کلاه  ن را بلاه    ییلاد ا یکلای ایلاود    کاست که در لغت فارسی تعبیلار ا   ن بلاه زیلای ملای    
انیلاد ا هلایم   دگویید ا این دا امر را ا  غایلات بلاداهت هملاه کلا  ملای      بان فارسی ه تی می

ک  ا  برا  دان تن این دا معیا محتاج بلاه معللاو نی لات  تلای اطفلاا  نیلای در اا   لاا  بلای         
ا در محلااارات ولالاود   انیلالادد ن کلاه ا  ک لالای یلااد گرفتلالاه بایلاید معیلالای ایلان دا لفلالا  را ملای     

ا بلکلاه   و اکثلار املاور  یید ا همین دا معیلای مبلاده ه لاتید ا  بلارا  تعللایو ا تعللا      کاستعما  می
 2«یمی  امور نظریه  تی این که بر ایجاب ا سلب نیی مقدی ه تید

 .مقدم هستند بر همه امور نظری معنیدو  این 
موقلاو  اسلات بلار     ،نلاه زه تصدیق این معیی بدیهی که هر یلای  یلاا مویلاود اسلات یلاا      » 

 .3«دان تن یی  ا ایود
، اجتماع نقیضین محال استو یا ین محال است اجتماع ضدّ این که مثلهای بدیهی حتی تصدیق

 .بدیهی است مبتنی بر دانستن این دو مفهومِهمه 
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بر دان تن یلای  ا ایلاود یعیلای زیلای ا ه لاتی زیلای ا هلایم کلا  را و فلای در ایلان           » 
این که ا تیاج به اطیلااب در مقلاا  بایلاد ا یمیلا  عقلا  متفلاق ه لاتید در ایلان کلاه          نی ت تا 

این دا امر مقدی ه تید بر یمی  املاور بدیهیلاه املاا ولا   در ایلان معیلای ااقلا  یلاد  کلاه ا           
انلاد کلاه یلای  مقلادی اسلات ا بعضلای       این دا امر کدای یک مقدمید بر  ن دی ر ا بعضی گفتلاه 

ا اگلار ملاا ولاواهیو تحقیلاق ایلان معیلای کیلایو بایلاد کلاه          اند که ایود ا هر ا اقدی اسلات  گفته
االا م  ظه کییو ا ببیییو که کدای یلاک ا  ایلان دا املار االات اسلات ا کلادای یلاک فلار  زلاه          
هر کدای که اات باید البته مقلادی وواهلاد بلاود بلار  ن دی لار زلارا کلاه تقلادی فلار  بلار االات            

 4«معقو  نی ت
 .نیز خواهد بودباشد، مقدم که اصل آنیم کدام اصل است و کدام فرع است، باید بدان

کیلایو   ن املار  را کلاه در لغلات فارسلای ا      ظلاه ایلان دا املار ملای     ا بدان که هرگلاا  م  »
  5«یابیوکرد  اند به االیت االی می مهیةعربی تعبیر ا   ن به زیی ا 

 باشد.می (چیز)به اصالت است، ماهیتی اولآنچه می بینیم ، وقتی دقت کنیم
   «ا ف ن زیی نی ت ویید که ف ن زیی ه تگزرا که همه ک  می»

 هست یا سنگ نیست.گویند انسان مثلا می کنند.یعنی ماهیت را مقدم می
   6«انیددهیت ا فرعیت ایود است یمی  عق  معقو  میا این قو  را که متضمن االیت ما»

تقدم فرع و نند کهند و دیگر چیز ها را بر او حمل میدموضوع قرار میماهیت را یعنی همه عقلا 
 .بر اصل معقول نیست

یلایو  ن املار  را کلاه در لغلات فارسلای ا      کبدان کلاه هرگلاا  م  ظلاه ایلان دا املار ملای      ا »
یلاابیو ا   ن دی لار زلارا کلاه     انلاد بلاه االالیت االلای ملای     عربی تعبیر ا   ن به زیی ا مهیة کلارد  

وییلاد فلا ن زیلای ه لات ا فلا ن زیلای نی لات ا ایلان قلاو  را کلاه متضلامن            گهمه کلا  ملای  
انیلاد ا هرگلای هلایم کلا  ولا        دعقلاو  ملای  االیت مهیة ا فرعیت ایود است یمی  عق  م

مثلات ایلان کلاه گوییلاد      نکرد  است احت این قو  را ا معقو  ندان ته اسلات ولا   ایلان را   
ت ا فلا ن   لا وییلاد کلاه فلا ن زیلای ه    گهمه کلا  ملای  زرا که  که ف ن ه تی زیی است یا نه

زیی نی ت ا این قو  را کلاه متضلامن االالیت ماهیلات ا فرعیلات ایلاود اسلات یمیلا  عقلا           
انیلاد ا هرگلای هلایم کلا  ولا   نکلارد  اسلات الاحت ایلان قلاو  را ا معقلاو             دمعقو  ملای 

ندان ته است و   این قو  را مثت این که ف ن ه لاتی زیلای اسلات یلاا نلاه ا هلاو زیلاان کلاه         
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توانلاد  حت قو  اا  و فی نی لات در علادی الاحت قلاو   لاانی نیلای یلاکی ااقلا  نملای         در ا
ید کما لا یخفی ا هرگا  که معلوی یلاد کلاه قلاو  اا  معقلاو  اسلات نلاه قلاو   لاانی معللاوی          

ود که یی  به االیت االی است ا  ایلاود سلا   ابلات یلاد کلاه ا  ایلان دا املار یلای          یمی
قلاو   لاانی معقلاو  بایلاد زیلاان کلاه       اات است ا ایود فر   ن ا الافت  ن ا الا بایلاد کلاه    

ا یلای  را   مهیةة مذکور ید ا  ا   ن کلاه معقلاو  نی لات بالاتفلااق سلا  بایلاد کلاه االالیت         
اات باید تقلادی بلاه   لاب رتبلاه نیلای اا را وواهلاد بلاود نلاه ایلاود اا را           مهیةباید ا هرگا  

بیانلاات دی لار  ب لایار اسلات لکلان ایلان مختصلار         اا مخفی نماند که ا  برا  ا بات این ملادع 
همین قدر که مذکور ید کافی است زه ملاا در ایلان مختصلار اقلات ملاا لابلاد هلار زیلای  را          را

ییو ا ا  فضو  طو  ک ی مجتیلاب ا محتلار یو ا بلادان کلاه بیلاابر االالیت ماهیلات ا        کبیان می
فرعیت ایود است که در یمی  قضلاایا ا اقلاوا  ولاوا  الاادق ا ولاوا  غیلار الاادق ماهیلات         

کلاه   یلاود ملای  ود سلا  ا  ایلان تقریلار معللاوی    یلا موضو  ا ایود محملاو  ااقلا  یلاد  ا ملای    
هیلات اسلات نلاه ایلاود     ما مفهوی مویود اعو ا  سایر مفهومات اسلات ا االات در ایلان مفهلاوی    

یلایو در تق لایو ایلان مفهلاوی بلاه ق لامتی کلاه اا         کزون این معیا دان ته ید اکیون یلارا  ملای  
یعیلای سیلادا کیلایو اق لاای االیلاه اا را بلاه   لاب غلار  ولاود در ایلان            ود بلاه  ن یمیق و می

 .7«مقاله بحوله ا قوته

، عقلا بما هم عقلا در همه قضایا ،ویندگمیو کنند میاز آنچه بین عقلا مطرح است استفاده ایشان 
 .نندکند و بعد بر او چیزی حمل میهدموضوع قرار میماهیت را 

هذا  ،هذا الوجود انسان ،الوجود انسان :گویندنمی ،الحجر موجود ،القمر موجود ،الانسان موجود  
کنند، نتیجتا اصالت با ماهیت ماهیت را مقدم میعقلا بما هم عقلا وقتی  .الوجود غنمهذا  ،الوجود جدار

  .این استدلال ایشان است.اصل معقول نیست تقدم فرع برزیرا ، شودمی
 
 

*   *   * 
 

واستم عبارت ایشان را نیز به عرض شما رسانده باشم و الان در مقام بررسی صحت و ط خبنده فق
شتراک معنوی وجود در همین کتاب نهایة الحکمة سئله ا، اکنون به فرع سوم بعد از مسقم این بیان نیستم

و حملِ  ، عکس الحمل مطرح استتوجه کنید که گفتند بدانید در ارتباط با مسائل و قضایای مختلف
 معمولی مطرح نیست.
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و ثالثا أن المسائل فیها مسوقة على طریق عكس الحمل فقولنا الواجب موجود و الممكن موجود في »
معنى الوجود یكون واجبا و یكون ممكنا و قولنا الوجوب إما بالذات و إما بالغیر معناه أن الموجود الواجب 

  8«ینقسم إلى واجب لذاته و واجب لغیره

گیرند ، این مسئله را نادیده میدانندمی وجودبا  را اصالت چون ، امادارند مسئلهخودشان توجه به این 
  گویند عکس الحمل است.و می

الا اگذذر مذذا  ، وایذذدکذذرده جعذذل اصذذطلاحگذذوییم شذذما بذذرای خودتذذان لذذذا مذذی
آیذد، اصذالت بذا ماهیذت اسذت. یعنذی در       هذا مذی  باشیم و عقلا و آنچه در ذهن

، باشذذدخذود ذات شذذیء مذذی  ه کذذه قبذذل از هذر چیذذز مطذذرح اسذذت، اذهذان آنچذذ 
گفتیذد وجذود یعنذی    و  در ارتباط بذا کلمذه وجذود جعذل اصذطلاح کردیذد       شما

 ، یعنی حقیقتی که در خارج محقق است.الخارجهمان مافی

 
که تمام بحث همین است که که بحثی نداریم، بل باشد،از مافی الخارج، وجود  مقصود اگر از اول

 فی الخارج باشد، مصادره به مطلوب است. این که وجود ماما فی الخارج چیست؟ 
 

*   *   * 
 

  ن ا رد قو  محقق داانی ❖
 

 الدواني أصالة الماهیة في الممكن كما قال به القول بأصالة الوجود في الواجب وو تبین أیضا فساد »
و تتأصل  بأن الوجود على ما یقتضیه ذوق المتألهین حقیقة عینیة شخصیة هي الواجب تعالى و قرره

و على  فإطلاق الموجود علیه تعالى بمعنى أنه عین الوجود الماهیات الممكنة بنوع من الانتساب إلیه
و یرده أن الانتساب المذكور إن  لماهیات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجبا

إذ لیس للماهیة المتأصلة إلا حیثیتا  استوجب عروض حقیقة عینیة على الماهیات كانت هي الوجود
یستوجب شیئا و كانت حال و إن لم  و إذا لم تضف الأصالة إلى الماهیة فهي للوجود  الوجود و الماهیة

 9«كان تأصلها بالانتساب انقلابا و هو محال الماهیة قبل الانتساب و بعده سواء
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در  و است اصالت با وجود ،حق ذات مقدس حضرت مورددر اند گفته محقق دوانی :فرمایندیم
 .ممکنات اصل با ماهیت است

ینیه شخصیه حقیقت ع ند که بگوییم در ارتباط با حضرت حقکذوق تأله ایجاب میفرمایند می
أصل پیدا و ت شوندمی اطلاق وجود انتسابشان به خداوند متعال شایستهبه وجودیه است ولی ممکنات 

 کنند.می
ند که وجود یک حقیقت عینی شخصی کاقتضا میذوق متأله  استدلال محقق دوانی این است که

 و تأصل تحقق ،نندکماهیات به انتسابی که به خدا پیدا می و آن ذات مقدس حضرت حق است که باشد
همان حقیقت وجود عینی  ،حقیقت حقیقت وجود است. ،نیست شیء له الوجود حقیقت.نندکپیدا می

 .شخصی ذات مقدس حضرت حق است

 د.کننمیپیدا  و تأصل تحققاین انتساب  بااین ماهیات د و شونمی به حضرت حق منتسب ممکنات
نه بوسیله وجود تا اصالت با وجود و  کنندأصل پیدا میت به وسیله انتساب به حضرت حقماهیات 

 است. باشد. لذا اصالت در ممکنات با ماهیت
 

 انیرد  ر  محقق دا ❖
 

 با این انتساب است، یا نه؟ اگرجام گرفتهوجود حضرت حق، کاری انبه  ماهیت ین انتسابآیا با ا
که بطلانش   استای له، زیرا این همان استحاشود ماهیت اصیل باشدنمیکه  است جام نگرفتهنکاری ا

و ماهیت باید به حال خودش یعنی اعتباری بودن باقی بماند و اگر با این انتساب کاری  ح استواض
ر غی یرا چیزیجود؟ زبا این انتساب ماهیت به اهیت ضمیمه شده است؟ یا و، آیا صورت گرفته است

 و شیء خارجی دو حیثیت بیشتر ندارد. از این دو نداریم
تواند چیز اعتباری با ضمیمه شدنش به اعتباری اگر ماهیت به ماهیت ضمیمه شده است که نمی

، و اگر وجود به آن ضمیمه شود، همان صفر میکاری کند تا او اصیل شود زیرا صفر بعلاوه صفر دیگر
، ، یعنی وجوداو است، اصالت از آنِ اصیل بشود، پس آن چیز که سبب شده است ماهیت شده است

اصیل گشت، پس  زیرا تا قبل از ضمیمه شدن وجود، ماهیت اعتباری بود و با ضمیمه شدن وجود
 أصل پیدا کرده است.حرف ما هم همین است که ماهیت به عرضِ وجود ت، و اصالت با وجود است

، حیثیت ماهیت و حیثیت وجود، وقتی که حیثیت وجود در نداردشیء خارجی دو حیثیت بیشتر 
 با او است.این انتساب کاری صورت داده است پس اصالت هم 

، پس آنچه باقی هم که قبلا رد کردندمحقق دوّانی رد شد و قول اصالت الماهیت را این چنین قول 
 وجود است.، اصالت الماندمی
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، عقلا بما هم عقلا در همه قضایا ،ویندگمیو کنند میاز آنچه بین عقلا مطرح است استفاده ایشان 
 .نندکند و بعد بر او چیزی حمل میهدموضوع قرار میماهیت را 

هذا  ،هذا الوجود انسان ،الوجود انسان :گویندنمی ،الحجر موجود ،القمر موجود ،الانسان موجود  
کنند، نتیجتا اصالت با ماهیت ماهیت را مقدم میعقلا بما هم عقلا وقتی  .الوجود غنمهذا  ،الوجود جدار

  .این استدلال ایشان است.اصل معقول نیست تقدم فرع برزیرا ، شودمی
 

ذات مقدس  مورددر  گوید،می محقق دوانیرسیم، عبارت کتاب به قول محقق دوانی میاما در ادامه 
 .در ممکنات اصل با ماهیت است و است اصالت با وجود حق حضرت

ینیه شخصیه حقیقت ع حق ند که بگوییم در ارتباط با حضرتکذوق تأله ایجاب میفرمایند میایشان 
أصل پیدا و ت شوندمی اطلاق وجود انتسابشان به خداوند متعال شایستهبه وجودیه است ولی ممکنات 

 کنند.می
 

 ب چه کاری صورت گرفت؟جواب: با این انتسا
 

ماند، اگر کاری صورت به همان حالت اعتباری بودن باقی می است که ماهیترت نگرفتهاگر کاری صو
است، با ماهیت صورت گرفته است یا با وجود؟ زیرا غیر از این دو که چیزی نداریم، اگر با  گرفته

تواند اصیل تشکیل ، نمیعتباریه اضمیمه اعتباری بتواند اصیل بشود زیرا ، باز هم نمیماهیت بوده است
ت که ثبت المطلوب زیرا ماهیت به وسیله وجود تأصل پیدا کرده است و دهد، و اگر با وجود بوده اس

 .اصالت وجود است قولِ ناین هما
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